
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب البیع » كتاب البیع ‐ بر اساس تحریر الوسیله 5 »

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

دروس بیع
جلسه 104 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمد له رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته
بحث ما در مسئله نقل به معنا كه آيا جايز است يا نه، رسيد به اين دليل چهارم كه روايات است و برخ از اين روايات خواستند
استفاده كنند كه نقل به معنا جايز است و البته استدلال به اين روايات متوقف است بر اينه محرز باشد كه خود اين روايات نقل
به معنا نشده و الا اگر بوئيم اين روايات هم نقل به معنا شده، استدلال به اين روايات بر اين مدعا دور مشود. روايت
صحيحهي محمد بن مسلم را ديروز خوانديم، كه شايد مهمترين دليل اينها باشد. بيان كرديم كه درست است به حسب بدوي امام
در جواب مفرمايد «إن كنت تريد معانيه فلا باس» يك وقت هست كه مگوئيم اين دلالت دارد بر اينه امام فرموده نقل به معنا

جايز است.

اما به نظر ما رسيد كه اين «إن كنت تريد معانيه» در مقابل این است كه «لا تريد إسناد الألفاظ إلينا» امام(عليه‌السلام) مخواهد
بفرمايد عيب ندارد، حديث از من شنيديد معنايش را بيان كنيد بدون زياده و نقصان، ول نمتواند الفاظ را به من اسناد بدهيد،
آن وقت طبق اين معناي كه ما مگوئيم راوي دير نمتواند بويد «قال الصادق(عليه السلام)»، اگر بخواهد اينطور بويد بايد
عين الفاظ را نقل كند، چون امام مفرمايد «إن كنت تريد معانيه و لا تريد إسناد الألفاظ إلينا» اگر بخواهد نقل به معنا بند و
مويد قال الصادق، اين كذب است. چون اين الفاظ را امام صادق(عليه السلام) نفرموده و خود اين يك بيان بسيار محباز ب
است بر اينه اين روايات ما بناي اوليهاش بر اين بوده كه نقل به لفظ شود، يعن درست اين روايت نقطهي مقابل كسان است
كه مخواهند از اين روايت براي مدعايشان استفاده كنند، آنها مخواهند بويند روايت مگويد إن كنت تريد معانيه فلا باس،
يعن اگر قصدت اين باشد كه نقل به معنا كن عيب ندارد ول «لا تريد إسناد الالفاظ إلينا» اگر اسناد داد معلوم مشود كه

اينجا عين الفاظ را نقل مكند.

روايت دوم [1]
این روایت صحيحه است؛ از داود بن فرقد اسدي كه امام و ثقه است، سندش هم از محمد بن يحي عطار عن محمد بن
الحسن اب الخطاب كه هر دويشان معتبرند و محمد بن حسين اب الخطاب هم اماميه ثقه است، عن ابن سنان. راجع به عبداله
بن سنان اختلاف نيست اما راجع به محمد بن سنان بين رجاليين اختلاف است اما قرائن بر توثيق او بيشتر از قرائن بر ضعفش
است، از داود بن فرقد اسدي كه اين هم امام و ثقه است. «قَال قُلْت بِ عبدِ اله(ع) انّ اسمع الَْم منْكَ فَارِيدُ انْ اروِيه كما
سمعتُه منْكَ فََ يج‌ِء قَال فَتَعمدُ ذَلكَ قُلْت  فَقَال تُرِيدُ الْمعان قُلْت نَعم قَال فََ باس» عرض مكند كلام را از شما مشنويم و
مخواهيم همانطور كه از شما شنيديم روايت كنيم ول بالأخره نمشود! حالا يا عين الفاظ را يادم نيست یا به دلیل دیر
«قال(عليه السلام) فتعمد ذلك» تعمد داري كه الفاظ را نقل نن؟ «قلت لا» تأمل در كار نيست «فقال تريد المعان؟» امام
فرمود حالا كه مگوئ «تريد المعان؟» يعن مخواه به مخاطب خودت بوئ من مضمون كلام امام را مخواهم بيان كنم
و الا اينه مفروض است، اين تريد المعان را امام در آنجا به محمد بن مسلم مفرمايد «إن كنت تريد معانيه فلا باس» اينه
به مخاطب القاء كن خواهم فرمايد وقتم ويد، منتهخواسته مضمون را بمحمد بن مسلم مقصودش اين بوده كه م
قرينهاي را بيان كن كه من معناي كلام امام را مگويم، قال فلا باس، ديران اين تريد المعان را همان معناي بدوي كه به ذهن
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«گويد، «تريد المعانال ندارد، به نظر ما اين دو روايت اين را نماين اش «نتم المضامين و المعانآيد این است كه «إذا بيم
يعن تريد القاء المعان، يعن قرينهاي بياوري بر اينه من دارم معان را القاء مكنم. پس اگر آمد گفت قال، به اين معناست كه
نقل به لفظ مكند، اما اگر بخواهد معان را بويد، بايد بويد مضمون كلام امام اين است. در اینجا نياز به اصل اول نداريم،

ظهور كلام این است كه اين عادل است و كذب ندارد، وقت اسناد مدهد معنايش اين است كه عين الفاظ را نقل مكند.

چون مهمترين روايت اين دو روايت است كه دلالت بر جواز نقل به معنا دارد ي صحيحه محمد بن مسلم و ديري صحيحه
داود بن فرقد، مرحوم فيض در جلد دوم واف در صفحه 113 مفرمايد «و ف الخبرين دلالةٌ صريحة عل جواز نقل الحديث
بالمعن، كما هو الحق عند أهل التحقيق و إن كان نقله بألفاظه أحسن» فيض مفرمايد در اين دو خبر دلالت صريح وجود دارد

بر اينه نقل به معنا جايز است و حق در نزد محقّقين همين است.

ما اشالمان به مرحوم فيض اين است كه اينه روايت دلالت بر نقل به معنا مكند اين مقدار را قبول داريم كه نقل به معنا جايز
است ول بحث این است كه مقصود اصل امام چه بوده است؟ امام مفرمايد نقل به معناي كه به مخاطب بايد بوئ كه اين
معنايش است، «إن كنت تريد معانيه» يعن بايد اراده كن كه من معنا را به تو منتقل مكنم نه ألفاظ را، يعن اگر اين قيد را
نياوري حق نداری، ظاهرش اين است، و مدّعا و محل نزاع اين است. قائلين به جواز نقل به معنا مدعايشان این است كه كثيري
از اين روايات نقل به معنا شده و چون روات و اصحاب از ائمه مجوزش را گرفته بودند پس اينها را نقل به معنا كردند، ما
مانع اش را نقل كنمعان خواهرا از ما شنيدي و م گويد اگر كلامه مگوئيم اين روايات دلالت بر اين مدعا ندارد بلم

ندارد ول فقط بايد اراده معنا كن، اما حق اينه الفاظ را به ما اسناد بده نداری.

مويد عرض ما هم آن كلام مرحوم مامقان در مقباس الهدايه است كه كتاب خيل خوب است و قبلا هم تذكر دادم آقايان تهيه
كنند. البته در صدر عبارت ايشان مثل فيض مخواهد حرف بزند اما ناخواسته در ذيل عبارتش مفرمايد «إن كنت تريد معانيه
فلا باس» يعن «إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا» ما مگوئيم اصلا همين است، «و إنه كذب» و اگر ما لفظ را بخواهيم اسناد

بدهيم كذب است.

روایت سوم:[2] «مما رويته بإسنادنا إل أبجعفر محمد بن عل بن بابويه ف كتابه الذي سماه مدينة العلم» ابجعفر صدوق
محمد بن عل بن بابويه كتاب دارد به نام مدينة العلم، صدوق از پدرش عن محمد بن الحسن كه محمد بن الحسن صفار است،
عن احمد بن محمد بن الحسن، عن خلف بن حماد كه ثقه است، عن ابن المختار أو غيره، فقط دارد رفعه، حديث مرفوعه است.
«قال قلت لأب عبداله(عليه السلام) أسمع الحديث منك فلعلّ لا أرويه كما سمعته» به امام عرض مكند كه من حديث را از
نم، «قال إذا اصبت الصلب منه فلا باس إنما هو بمنزلة تعال و هلمكه من آنطوري كه از شما شنيدم روايت ن شنوم لعلشما م

.«...

روایت چهارم: روايت دير روايت مرسله است در كتاب حسين بن عثمان عن بعض اصحابه عن ابعبداله(عليه السلام) «قال
إذا اصبت الحديث فأعرب عنه بما شئت[3]».

روایت پنجم:  مرسله است، از امام صادق(عليه السلام) وارد شده كه «أعربوا كلامنا فإنّا قوم فصحاء[4]»، كلام ما را براي
مردم بيان كنيد «فإنّا قوم فصحاء» اينجا ندارد أعرب بما شئت، بله گفته كلام ما را بوئيد و اين روايت به هيچ وجه قابليت

استدلال ندارد.

أب ه سياري نقل كرده عن بعض أصحابنا، «رفعه إلعبدال روایت ششم [5]: ابن ادريس در آخر سرائر از كتاب اب
عبداله(عليه السلام) قال إذا اصبت معن حديثنا فأعرب عنه بما شئت» اين خيل ظهور روشن دارد، وقت ما يك حرف را
گفتيم تو هم به آن رسيدي كه حالا ما بعداً مگوئيم امام كه فرموده إصابهي معنا، يعن چه؟ هر كس نم تواند نقل به معنا كند،



هر كس نمتواند معناي كلام امام(عليه السلام) را اصابه كند، «إذا اصبت معن حديثنا فأعرب عنه بما شئت» اين مخاطبين
خاص دارد «وقال بعضهم لا باس إذا نقصت أو زدت أو قدّمت أو أخرت» بعض دير گفتند امام فرمود اشال ندارد اگر كم
و زياد كرديد اين يعن دنبالهي آن است يعن إذا اصبت معن حديثنا، به معنايش رسيدي حالا اينه الفاظ را كم و زياد كن و
مقدم و مؤخّر كن اشال ندارد «و قال هؤلاء ياتون الحديث مستوياً كما يسمعونه و إنّا ربما قدّمنا و أخّرنا و ضدنا و نقصنا» به
امام صادق عرض شد كه هؤلاء يعن اين عامه، اين اهل سنّت، ياتون الحديث مستوياً حديث را عين آن نحوي كه از پيامبر
شنيدند نقل مكنند، «كما يسمعون، و إنّا ربما قدّمنا و اخرنا و ضدنا و نقصنا» بعد به امام عرض كردند كه بالأخره آنها يك
يـت مشود «فقال ذلك زخرف القول غرورا» اينه اينها به الفاظ چسبيدهاند عين لفظ را مطرح مكنند، اين طرف و آن طرف مز
هم نمكنند، البته واقعاً معان الفاظ را اهل سنت ترك كردند، اينها مفرمايند زخرف القول غرورا، اين تزيين براي فريب دادن

ديران است، بعد امام فرمود «إذا اصبت المعن فلا باس» اگر به معنا رسيد دير اشال ندارد.

نونها» مجلسي مجلس در ذيل همين روايت در جلد دوم بحار صفحه 163 مگويد «والحاصل أنّ أخبارهم موضوعةٌ و إنما يز
فرموده اخبار اهل سنّت غالباً جعل است، موضوع است و تزيين مدهند براي اينه مردم را فريب بدهند و به طرف آنها جذب

كنند.

دو روايت دير اينجا هست كه فردا مخوانيم. هنوز ما نتيجهگيري نرديم ببينيم از اين روايات چه نتيجهاي گرفته مشود.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

*******************************
هوِيرنْ ارِيدُ انْكَ فَام مَْال عمسا ّن(ع) اهدِ البع ِب قُلْت قَدٍ قَالفَر نب اۇدد ننَانٍ عس ناب نع نيسالْح ندِ بمحم نع نْهع [1] «و
كما سمعتُه منْكَ فََ يج‌ِء قَال فَتَعمدُ ذَلكَ قُلْت  فَقَال تُرِيدُ الْمعان قُلْت نَعم قَال فََ باس‌» الاف، ج 1، ص 51، ح 3. « محمدُ
بن يحي عن احمدَ بن محمدِ بن عيس عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ عن جميل بن دراج قَال قَال ابو عبدِ اله(ع) اعرِبوا حدِيثَنَا

فَانَّا قَوم فُصحاء» الاف، ج 1، ص 51، ح 13.

ندِ بمحم نع بِيها نع لْمدِينَةَ الْعم اهمالَّذِي س تَابِهك ف هيوابب نب لع ندِ بمحفَرٍ معج ِبا َلنَادِنَا اسبِا ِيتُهوا رمم و [2] «قَال
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